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بر مرگ  تيجنا ينسب تأثير
ضارب تيو مسئول عليه مجني  

  
  15/9/91: تاريخ تأييد  20/3/91: تاريخ دريافت

  *حسينعلي باي  __________________________________________________________________ 

  چكيده
عامـل   اي ـ  يماريب مثلـ  يعامل درون مهيبه ضم گاه، شود يوارد م عليه مجنيكه بر  يتيجنا
سـقوط از   ماننـد ــ   ييرجنـا يغ يرون ـيعامـل ب  اي ـ ـ  جراحـت  رادي ـا همچـون ـ  ييجنا يرونيب

در فـوت   زين يگريموارد كه عامل د گونه ايندر . شود  يم عليه مجنيمرگ  باعث ـ ارتفاع
سـه احتمـال مطـرح اسـت     يجـان  تيمسـئول  زاني ـنسـبت بـه م  ، دخالـت داشـته   عليـه  مجني: 

نوشـته آن اسـت كـه     ني ـمفروض ا. »ينسب تيمسئول«و  »تيعدم مسئول«، »كامل تيمسئول«
 يبـه جـان   تي ـكـه جنا  يدر هر مـورد  ،رو نياز ا ؛است تيصحت استناد جنا، ضمان اريمع

مسـتند   وكه فـوت بـه طـور كامـل بـه ا      يدر هر مورد بوده، يمنتف يضمان و، مستند نباشد
مسـتند باشـد و    تيهم به جنا، خواهد شد و اگر فوت يمتوجه و يضمان به طور كل، باشد

دخالـت   جهيكه فعل او در وقوع نت يبه همان نسبت يجان صورت نيدر ا، گريهم به عامل د
 تيدر هـر حـال شـرط مسـئول     نكته كه نيداشتن ا البته با ملحوظ ؛ضامن خواهد بود، داشته
  .باشد فتادهيفاصله ن سال كي از شيب ،جهيبا تحقق نت هياول تيجنا ميانآن است كه ، يجان

  .تيجنا تيسرا، تياشتراك در جنا، يضمان نسب، تياستناد جنا: واژگان كليدي

                                                      
  ).ha.bay110@yahoo.comعضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي (* 
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  مقدمه
 گـر يو در كنـار عوامـل د   ينسـب  به طـور  عليه مجنيدر فوت اي  كه صدمه يدر موارد

با توجه به سكوت  ـ است زانيضارب به چه م تيمسئول نكهيدر ا ،دخالت داشته باشد
 يصورت نياز محاكم در چن يبرخ. وجود دارد ياختلاف نظر جد محاكم ـ ميانقانون 

بـه   فقـط  محـاكم از  يگـر يد تعدادو  دانند يممستند فوت را به طور كامل به ضارب 
ضـارب را مسـئول   ، دخالـت داشـته   عليـه  مجنـي كه ضربه و صـدمه در فـوت    يزانيم
اي  نقليـه  تصـادف بـا وسـيله    شخصـي در اثـر  اي،  در پرونـده : عنوان مثال	به؛ دانند يم

مصدوم چند ماه پـس از تصـادف   . شود دچار شكستگي ميها  از ناحيه دندهمصدوم و 
حادثـه در فـوت    تـأثير پزشـكي قـانوني   . كنـد  به علت بيماري قلبي و ريوي فوت مي

رسيدگي و متهم ، پرونده در يكي از شعب جزايي. زند درصد تخمين مي مصدوم را ده 
 ،اين حكم پس از اعتراض مـتهم . شود محكوم مي مل به ورثه متوفابه پرداخت ديه كا

در پرونده ديگري شخصي در . گيرد ييد قرار ميدادگاه تجديدنظر بررسي و مورد تأ در
 مصدوم پس از چهار ماه به دليل. شود از ناحيه ران پا دچار شكستگي مي، اثر تصادف

شكستگي پا در فوت را  تأثيرپزشكي قانوني . كند ريزي مغزي فوت ميكهولت و خون
 ـ  . زند صد تخمين مي در 25 ور بـا  پرونده در يكي از شعب جزايي مطـرح و شـعبه مزب

پس از اعتـراض  . نمايد متهم را به پرداخت ديه كامل محكوم مي استناد به فتاوي فقها
ارسـال و شـعبه    دادگاه تجديـدنظر هاي  پرونده به يكي از شعبه ،متهم به حكم صادره

 25مـتهم را فقـط بـه    ، سـنجي  شمردن نسبتبا مجاز، ي صادرهمزبور پس از نقض رأ
  .دكن ميصد ديه كامل محكوم  در

ضـوع  مو  جانبه اينكه تبيين و بررسي همه گفته و با اميد به پيشرويه  به اختلاف ا توجهب
احسـاس   بـاره اين  ضرورت انجام تحقيقي در، ثر باشدبتواند در حل اين مشكل مؤ مذكور

  :مستلزم بازپژوهي و دقت نظر در فروعات ذيل است، نيل به پاسخي جامع. شد
جنـايتي وارد سـازد و    ،هرگاه جـاني بـه شخصـي كـه در سـلامتي كامـل اسـت        .1
از ايـراد ضـربه يـا     با فرض آنكه پس، در اثر سرايت همان جنايت فوت كند عليه مجني

، به وجـود نيامـده باشـد   ، را به مخاطره اندازد عليه مجنيجنايت مشكل ديگري كه جان 
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  ؟خواهد داشتمسئوليتي اين صورت جاني چه  در
پـس   ؛ وليجنايتي وارد سازد، هرگاه جاني به شخصي كه در سلامتي كامل است. 2

و يـا آنكـه از   ) عامـل درونـي  ( به بيماريِ سختي مبتلا شـود  عليه مجني، از ايراد جنايت
و يـا  ) جنـايي  غيـر  عامـل بيرونـي  ( وسيله حيواني گزيـده شـود  ه ند يا بارتفاع سقوط ك
سـلامت  كننـده   كه اين عوامل به نوبه خود تهديد *)عامل بيروني جنايي( تصادف نمايد

در چنين مواردي آيـا جـاني نسـبت بـه ديـه       ،وضعيت اوستكننده  و تشديد عليه مجني
مسـئوليت او بـه   ، خالت بقيه عوامـل كامل دارد يا با توجه به ميزان دمسئوليت  **،نفس

  ؟خواهد بود صورت نسبي
در ، جنـايتي وارد سـازد   ،هرگاه جاني به شخصي كه فاقد سلامتي كامل اسـت . 3

تـا   ان ادامه حياتداراي حيات مستقر بوده و علاوه بر آن امك عليه مجنيصورتي كه 
چـه  در ايـن فـرض جـاني    ، داشـته باشـد  ) اجـل  فرارسـيدن  زمـان ( زمان نامشخص

بـه   تـر  پـيش  عليـه  مجنـي مواردي كه سلامتي  آيا نسبت به؟ ليتي خواهد داشتمسئو
تـوان   مـي ، رفتـه باشـد   ميـان از ) جنـايي  غيـر  جنايي يا( سبب عامل دروني يا بيروني

  ؟تفاوتي در مسئوليت جاني تصور نمود
داراي حيـات مسـتقر    ؛ ولـي به شخصي كه فاقد سلامتي كامل بوده، هرگاه جاني .4
آن ، اسـاس نظـر كارشـناس مـورد وثـوق     بر در صورتي كه، جنايتي وارد سازد، باشد مي

                                                      
در اينجا به تبعيت از متون فقهي و مواد ديات قانون مجازات اسلامي و لايحه جديـد آن، مقصـود از    *

وجـود دارد؛  شـمردنش   عامل جنايي، هر عاملي است كه امكان انتساب قتل به او و در نتيجـه ضـامن  
 عمد باشد. خواه فعل اين عامل، عمد و خواه غير

بودن جنايت دنبـال   عمد به جهت تمركز بحث و سهولت مفاهمه، مباحث اين نوشته با فرض غير **
شود. روشن است در صورتي كه ضوابط و شرايط عمد موجود باشد، جنايت عمدي و مرتكب  مي

رض اين نوشته در جايي است كه صدمه اوليه جاني مستحق قصاص خواهد بود. نكته ديگر آنكه ف
عليه شده است؛ ولـي   گونه باعث فوت مجني به سبب سرايت يا به ضميمه عامل ديگر يا موارد اين

بايد توجه داشت ضوابط و مباحث اين تحقيق به موارد فوت اختصاص نداشته، در جنايات مادون 
عنـوان مثـال ـ در اثـر جنايـت جـاني دسـت         ترتيـب اگـر ـ بـه     نفس نيز مطرح خواهد بود؛ بدين

عليه بشكند و پس از آن به سبب گزش عقرب از ناحيه همان دست، پزشكان به قطع دسـت   مجني
عليه ناگزير شوند، اين پرسش مطرح خواهد بود كه آيا جاني ضامن تمام ديه دست بوده يـا   مجني

ته و فقـط ضـامن همـان شكسـتگي     بخشي از آن و يا اصلاً مسئوليتي در زمينه قطـع دسـت نداش ـ  
 باشد كه به وجود آورده است؟ مي



 
 

اي
ي ب

نعل
حسي

ي / 
لام

 اس
وق

حق
 

164 

متوجه ضـارب  مسئوليتي در اين حالت چه ، شخص قابليت ادامه حيات را نداشته باشد
در ؟ اسـت  يا ضـامن بخشـي از آن   باشد آيا جاني ضامن تمام ديه نفس مي؟ خواهد بود

ش در جنايت ضامن اسـت يـا بـه    تأثيربه مقدار  ،ز ديه باشدصورتي كه ضامن بخشي ا
آيـا نـوع دخالـت عوامـل ديگـر از دو جهـت درونـي يـا         ؟ طور مساوي با ديگر عوامل

  ؟كند ايفا مي نقشي در مسئوليت جانيبودن،  جنايي جنايي و غيرو نيز بودن  بيروني
سبب بيماري يـا  به  تر پيشبه شخصي كه فاقد حيات مستقر بوده و ، هرگاه جاني .5

آخـرين رمـق او بـاقي     فقـط سقوط از ارتفاع و يا تصادف در آستانه مرگ قرار گرفته و 
  ؟خواهد داشتمسئوليتي در اين صورت جاني چه ، جنايتي وارد سازد، مانده است

 مقيـد  به يك بازه زمـاني ، آيا مسئوليت جاني از حيث تحقق نتيجه، در موارد ضمان
پـس از اينكـه مـوارد ضـمان و      ،به عبارت ديگر؟ لق استيا مسئوليت وي مط باشد مي

 بايد به اين پرسـش پاسـخ داد كـه حصـول نتيجـه     ، مسئوليت جاني تبيين و تفكيك شد
اگر ؟ ضمان را متوجه وي نمود توان مي ،تا چه زماني پس از جنايت باشد) تحقق فوت(

اثر تحليل تدريجي در ) عليه مجني( سي يا چهل سال پس از وقوع تصادف مصدوم مثلاً
تـوان راننـده را مسـئول ديـه نفـسِ       مي آيا، قواي بدني و سرايت آثار تصادف فوت كند

استناد فوت به جاني تا چـه زمـاني پـس از    ، چنانچه پاسخ منفي باشد؟ مصدوم برشمرد
  ؟ايراد صدمه ممكن است

شـود   مـي اين نوشته در شش مبحث پيگيري  مطالب، گفته با توجه به مقدمه پيش
مسـئوليت ضـارب   : پاسخ داده خواهد شـد  پرسشبه اين  ،در پنج مبحث نخسته ك

بـه  ، دارد عليه مجنينسبي صدمه بر مرگ  تأثيروارده توسط او  در مواردي كه صدمه
و مبحث آخر نيز به منظور پاسخگويي به اين پرسش است كـه تـا   ؟ چه ميزاني است

بـه   *و نتيجـه  د جنايـت نهـايي  امكان اسـتنا  ،چه زماني پس از صدمه و جنايت اوليه
  ؟جاني وجود دارد

معيار ضمان و ضابطه مسئول  ،د كه در اين تحقيقپيش از ورود به بحث بايد يادآور ش
كـه مـورد    مسـئله ايـن  . به آنهاست صدق انتساب عرفي جنايت، افرادشدن  جنايت شمرده

                                                      
 كه با توضيحات بعدي روشن خواهد شد، تعبيري تسامحي است. اين تعبير چنان *
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 ، 1367، نجفـي  ر.ك:( خواهد بود نوشتارفرض  ، به عنوان پيشاز فقهاست بسياريتصريح 
، روحـاني  / 562ـ561، 512صص، 2ج، تا] [بي ،خميني / 147و  110، 57، 51صص، 43ج

 / 159و  134، 90صص ـ، 10ج، 1410، شهيد ثاني / 227و  207، 203صص، 26ج، 1414
ــوي ــويي  موسـ ــ، 42ج، 1418، خـ ــاني / 321و  232، 6صصـ  / 148ص، 1382، برغـ

 / 94ـ ـ92ص، 1ج، تـا]  [بـي  ،نجفـى  مرعشـى  / 436ـ435ص، 2ج، 1417، مراغي حسيني
ــاني ــدنى كاش ــ71ص،  1408، م ــبزوارى / 76ـ ــان،  210ص ،28ج،  1413، س  ،29ج/ هم

  .)51ص ،1427 ،منتظري / 96و  92، 82صص،  1428، زىيتبر / 158 و 155ـ154صص

  *قتل در اثر سرايت جنايت. 1
بـه سـبب همـان     عليـه  مجنيعمدي وارد سازد كه  غير هرگاه شخصي به ديگري جنايتي

  :در صورتي كه، فوت كند گذاري عوامل ديگري تأثيرجنايت و بدون دخالت و 
پـس از ايـراد ضـربه و    ) چند ساعت يا چنـد روز ( با فاصله اندكي عليه مجني )الف
ي نيـز  بوده و شـك ) ديه نفس( جاني ضامن تمام ديه، در اين صورت، كند فوت  جنايت

 مسـتند  فـوت بـه جنايـت   ، ورت قطعاً از نظر عـرف زيرا در اين ص ؛در آن وجود ندارد
 اوليـه ديـه جنايـت   ، شـود  در چنين مواردي كه ديه نفس ثابـت مـي   است روشن. است

يـه طـرف در ديـه نفـس تـداخل      د، مطابق ضابطهبلكه ، جداگانه محاسبه نشده) صدمه(
هنوز ديه جراحـت را   عليه مجنياگر در موارد تداخل ديه جراحت در ديه نفس . كند مي

اگـر ديـه جنايـت را گرفتـه     بايد به گرفتن ديه نفس بسنده كند و  ولي دم، نگرفته باشد
التفاوت ديه نفس و ديـه جنايـت    بايد مابه، باشد و ديه مزبور نيز كمتر از ديه نفس باشد

 ـ / 186ص، 4ج، 1408 ،يمحقق حلّ :(ر.ك را بگيرد  / 539ص، 3ج، 1430 ،يعلامه حلّ
  .)516ص، 2ج، ]تا بي[ ،خميني
پس از ايراد ضربه به ) چند هفته يا چند ماه( با فاصله زماني متعارفي عليه مجني )ب

 ،بوده مستند به جانيفوت  در اين حالت نيز عرفاً، كند سبب سرايت همان جنايت فوت 
                                                      

*       عليـه   اين مبحث هرچند با موضوع اين نوشته كه بررسي تـأثير نسـبي صـدمه اوليـه در مـرگ مجنـي
بحث و ترسيم فضاي كلي از صـوري كـه ممكـن     باشد، ارتباط وثيقي ندارد؛ ولي به جهت تكميل مي

 است پس از ايراد ضربه وجود داشته باشد، بدان پرداخته شده است.
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موسـوي   ،مكارم شـيرازي ، گلپايگاني :ر.ك( *خواهد بود) ديه نفس( او ضامن تمام ديه
  .)9019كد ، 1390، يياستفتائات قضا نهيگنج ،اردبيلي

پس از ايـراد ضـربه و جنايـت    ) چند سال( با فاصله زماني نسبتاً طولاني عليه مجني )ج
صـدمه   مياندر اينكه آيا در اين حالت كه  .ميرد به سبب ـ ظاهراً ـ سرايت جنايت مي  ، اوليه

تـوان جـاني را ضـامن فـوت      مي، زماني طولاني فاصله افتاده است عليه مجنياوليه و فوت 
آيـا  ؟ ميزان مسئوليت جاني به چه ميزانـي خواهـد بـود   ، چنانچه پاسخ مثبت باشد؟ شمردبر

كـه در   گونـه  هماندر چنين مواردي ؟ جاني مسئوليت تام خواهد داشت يا مسئوليت نسبي
به اصل انتساب فوت به جاني اختلاف  نسبتميان فقها ، مبحث آخر اين نوشته خواهيم ديد

هـا سـال پـس از     در صورت پذيرش ديدگاهي كه معتقد است اگـر تحقـق فـوت ده   . است
به ضمان جاني نسـبت  بايد ، امكان انتساب فوت به جاني وجود دارد، جنايت اوليه نيز باشد

 نيند ششم او چنانكه در ب مورد نقد جدي بوده،اين ديدگاه  قائل شد؛ وليبه تمام ديه نفس 
يـك  مستفاد از روايات و برخي فتاوي آن است كه اگر مـرگ  ، پرداخت ميمقاله به ان خواه

 ،ين ـيكل خيش ـ (.به جاني منتسـب نخواهـد بـود   ، پس از ايراد جنايت اوليه محقق شود سال
  )131، ص4ج ،1413 صدوق، خيش / 325، ص7، ج1407

  جنايتسلامت پس از ايراد كننده  ظهور عوامل تهديد. 2
، پس از ايراد ضـربه  ؛ وليهرگاه جنايتي بر شخصي وارد شود كه در سلامتي كامل است

به يكي از عوامل ذيل دچار شده و پس از مدتي فوت كند عليه مجني:  
  .)عامل دروني بروز( بيماري حادي مبتلا شودبه  )الف
 بروز عامـل ... ( توسط حيواني گزيده شود يا ، به زمين بخورد،از ارتفاع سقوط كند )ب

  .)جنايي بيروني غير
  .)بيروني بروز عامل جنايي( مجروح يا مضروب گردد يتوسط شخص ثالث )ج

                                                      
الـنفس) جداگانـه    شود، روشن است كه ديـه جنايـت (مـادون    در چنين مواردي كه ديه نفس ثابت مي *

ليـه هنـوز ديـه    ع كنـد؛ از ايـن رو، اگـر مجنـي     محاسبه نشده، بلكه ديه طرف در ديه نفس تداخل مي
جراحت را نگرفته باشد، بايد به گرفتن ديه نفس بسنده كند و اگر ديه جنايت را گرفتـه باشـد، بايـد    

 التفاوت ديه نفس و ديه جنايت را بگيرد. مابه



 
 

ي /
لام
 اس
وق

حق
 

أثير
ت

 
 ينسب

 تيجنا
گ 

 مر
بر

جني
م

 عليه
سئول

و م
 تي

رب
ضا

 

167 

  :ممكن است گفته پيشاز سه مورد هريك در 
  .ي در سرايت جنايت اوليه نداشته باشدتأثيرمزبور  عامل دروني يا بيرونيِ. 1
گـذاري جنايـت اوليـه را تسـريع     اثر) جنـايي  غيـر  جنايي يا( عامل دروني يا بيروني. 2

  .فقط سرايت همان جنايت اوليه باشد علت فوت ؛ ولينمايند
مـرگ   باعـث مـان  توأ، صدمه اوليه به ضميمه عاملي كه بعداً به وجـود آمـده اسـت   . 3

مساوي باشد يا متفاوت، در فوتهريك  تأثيرخواه  ؛شود عليه مجني.  
 كـه  گونـه  ايـن  ؛جنايت قبلي را منقطع سازدبه طور كلي ارتباط فوت با ، امل بعديع. 4

 ولـي  ؛محسوسـي بـوده اسـت    غير جنايت قبلي در حال سرايت محسوس ياهرچند 
بـه  ) سقوط از درخت يا ايـراد جنايـت دوم  ، العلاج بروز بيماري صعب( عامل بعدي

بـه عامـل    فقـط  اي كه انتساب قتل به گونه، طور كامل اين ارتباط را قطع كرده است
  .بعدي است

از حـالات  هريـك  بـه بررسـي اجمـالي    ، متصور در اين مبحثهاي  به حالت نظربا 
  .پردازيم گفته مي پيش

  عامل بعدي در مرگ تأثيرعدم . 2ـ1
قتل  مسئول توان عامل جنايت اوليه را نسبت به حالت اول به صورت قطعي و يقيني مي

 عليـه  مجنيي در قتل تأثير زيرا فرض آن است كه عامل دروني يا بيروني بعدي ؛دانست
حتي اگر فـرض شـود    .به عامل جنايت اوليه مستند است فقطقتل  ،نداشته و از اين رو

 باعثتوانست  باز هم عامل دروني يا بيروني مي، كه در صورت عدم وجود جنايت اوليه
زيرا فوت در اين زمـان فقـط    ؛است عليه مجنيجاني ضامن نفس ، شود عليه مجنيمرگ 

بنابراين اگر جاني با ضربات چاقو شخص سالمي را  ؛مستند است ايت اوليهبه همان جن
دچـار صـانحه و   ، مورد اصابت قرار دهد و شخص مجروح در حال انتقال به بيمارستان

 يك هفته يا يـك مـاه بعـد    ،تصادف گردد و به سر او صدمه وارد شود و سپس مجروح
علت فـوت صـرفاً ضـربات    ، وثوق در صورتي كه به اعتقاد كارشناسانِ مورد، فوت كند
اگـر ضـربات چـاقو    هرچند  ؛خواهد بود عليه مجنيضارب ضامن ديه نفسِ ، چاقو باشد

قابليـت   ،به علت صدمات وارد بر سرطبق نظر كارشناسان ـ  شخص مجروح ـ  ،نيز نبود
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  *.كرد فوت مي ادامه حيات نداشت و تا چند ماه بعد

  مرگعامل بعدي در بودن  ساز زمينه. 2ـ2
سـاز اثرگـذاري    زمينـه  فقـط  جنـايي  غيـر  هرگاه عامل دروني يا بيروني اعم از جنايي يـا 

همان جنايت اوليـه   فقط علت فوت ،از نظر كارشناسان ؛ وليجنايت اوليه باشد تر سريع
) ديـه نفـس  ( ضـامن تمـام ديـه   ، آورنده جنايت اوليهدر اين صورت نيز به وجود، باشد

، شهيد ثـاني  ر.ك:( عيار ضمان كه همان استناد قتل باشدزيرا م ؛حسب مورد خواهد بود
ــدي  / 116ص، 10ج، 1410 ــل هن ــ223ص، 11ج، 1416، فاض ــي / 282ـ ، 1367، نجف

، 42ج تا، يب ، ييخو يموسو / 438ـ41ص، 2ج، ]تا بي[، مرعشي نجفي / 161ص، 43ج
، 29ج، 1413، ســبزواري / 152ـــ76، ص1408، مــدني كاشــاني / 282و 12، 10صــص

 پرسـش ، 1390، گلپايگـاني  / 562ص، 2ج، ]تـا  بـي [، خميني / 147و  115، 102صص
ــت / 5470 ــش، 1390، بهج ــه / 5738 پرس ــش، 1390، اي خامن  / 5473و  5738 پرس

 / 9019و  2847 پرسش، 1390، فاضل لنكراني / 5738 پرسش، 1390، موسوي اردبيلي
 / 5738كـد  ، 1390، نـوري همـداني   / 2320و  2324 پرسـش ، 1390 ،مكارم شـيرازي 

در اينجـا   ،)18723 پرسـش ، 1390، گلپايگاني / 5137و  5470 پرسش، 1390، تبريزي
؛ مسـتند اسـت   به عامل جنايت اوليهفقط فوت ، وجود دارد و به عبارتي در فرض اخير

ضامن صدمات مـادون   فقطعامل دوم ـ در صورتي كه عامل بيروني جنايي باشد ـ   ولي 
  .وارد ساخته است ليهع مجنينفس است كه بر 

  زمان جنايت و عامل بعدي در مرگ همگذاري  . تأثير2ـ3
شـده   عليه مجنيمرگ  باعث ،در صورتي كه جنايت اوليه به ضميمه عامل بيروني جنايي

 شـخص ثـالثي  ، توسـط عامـل اول   عليـه  مجنيكه پس از ايراد صدمه به گونه  اين، باشد
را با چاقو مضروب سازد و  عليه مجنيدر اثر هر دو جنايت يـا سـرايت آنهـا    عليه مجني 

شـريك در قتـل   ، فقها اختلافي نيست كه هـر دو عامـل   در اين صورت ميان، فوت كند
                                                      

روشن است مسئوليت جاني اول نسبت به ديه نفس، رافع مسئوليت عامل جنـايي دوم نبـوده، عامـل     *
 ديده مسئوليت خواهد داشت. فعت صدمهدوم نسبت به ديه عضو يا من
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، 2ج، 1410حلـّي،   علامـه  / 188ص، 5ج، 1407، طوسـي  ر.ك:( محسوب خواهند شد
محقـــق  / 96ص، 15ج، 1413، شـــهيد ثـــاني / 432ص، 5ج، 1420/ همـــو،  197ص

ــي ــوي /  398ص، 13ج، 1413، اردبيل ــوييموس ــي، خ ــا] [ب ــد /  23ص،  42ج، ت وحي
، 1413، ســبزواري / 516ص، 2ج، تــا] [بــي ،خمينــي/  512ص، 2ج، 1428، خراســاني

 در ميان ايشان نسبت به ميزان ؛ هرچند)378ص، 5ج، 1426، بهجت / 204ص، 28ج
مسـئوليت   در مورد اينكه آيا هر دو شريك به طور مساوي، شركاي در قتلمسئوليت 

در ولي  *؛اختلاف وجود دارد، اند داشته عليه مجنيي كه در قتل تأثيردارند يا به ميزان 
و يـا  ) يا هر عامل بيروني ديگـر ( صورتي كه جنايت اوليه به ضميمه سقوط از ارتفاع

بـه نظـر   ، شـود  عليـه  مجنـي مـرگ   باعـث )، عامل دروني( **ابتلاي به بيماري مهلك
جاني را بايـد  ، از اين رو وجهي نداشته باشد؛، كاملِ قتل به جانياستناد دادن رسد  مي
، ي كـه جنايـت او در قتـل داشـته    تـأثير نسبت به نيمي از ديه نفس يا به ميـزان   فقط

، شـد  كه اگر عامل جنايي بيروني به جنايت اول ضميمه مي گونه همان ؛دانست مسئول
جنـايي بـه    غيـر  كه عامـل علت الحاق صورتي . شد مي حكم به مسئوليت نسبي جاني
به صورتي كه عامل جنايي به ضـميمه جنايـت    ،شود مي ضميمه جنايت موجب مرگ

آشـكاري مشـهود    ميان اين دو صـورت تفـاوت  شود آن است كه  اول عامل مرگ مي
ت يبه سرافقط مرگ اند كه اگر  فقهاي معاصر فتوا داده ي ازنيست و به همين دليل بعض

 ـز ي ـن يماريبعامل ديگري مانند بلكه  ،نبودهمستند ت يجنا م در عـرض  يمسـتق  طـور ه ب
ي كـه در مـرگ   تأثيرجاني به مقدار ن صورت يدر ا، باشدداشته  تأثيرت دخالت و يجنا

  .)9019 پرسش، 1390، مكارم شيرازي( مسئول است، داشته

                                                      
برخي فقها معيار ضمان را اصل انتساب حادثه به شخص دانسته، مقـدار تـأثير عوامـل در جنايـت را      *

/ برغـاني،   489، ص2، ج1406بـراج،   / ابـن  238، ص15، ج1413اند (ر.ك: شهيد ثاني،  ناديده گرفته
) و برخـي ديگــر از  63، ص43، ج 1367/ نجفـي،   563، ص2تــا]، ج / خمينـي، [بـي   107، ص1382

انـد   فقهاي معاصر، ضمان نسبي يا ضمان به ميزان تأثير را كه مطابق با قاعده و انصاف است، پذيرفتـه 
اي،  / خامنـه  5738، پرسـش  1390(ر.ك: مكارم شيرازي، بهجت، موسوي اردبيلي، نـوري همـداني،   

 ).5006و  4149، پرسش 1390
ري، عاملي غير از جنايت اوليه است، وگرنه در صـورتي كـه منشـأ ايـن     فرض آنكه منشأ بروز بيما **

 همان جنايت باشد، در مسئوليت جاني و انتساب قتل به وي نبايد ترديد روا داشت. بيماري 
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. تـوان فتـواي مزبـور را تقويـت نمـود      مـي ، با تمسك به يك فرع فقهي مشـهور 
اي  مـاده به مـداواي خـود بـا     عليه مجني، هرگاه پس از جنايت ،فرع يادشده براساس

، دفوت كن، نمايد و پس از آن در اثر سرايت جنايت و انتشار سماقدام مضر و سمي 
حلـّي،   علامـه  :ر.ك( نصـف ديگـر هـدر اسـت     جاني فقط ضامن نيمي از ديه بوده،

، 1416، نـدي فاضل ه/  82ص، 15 ج، 1413، شهيد ثاني/  587ـ586ص، 3 ج، 1413
/  11ص، 42 ج ،تا] [بي، خوييموسوي /  44ص، 42 ج، 1367، نجفي/  25ص، 11 ج

حلّي،  محقق/  312ص، 3 ج، ]تا بي[، روحاني/  508ص، 3 ج، 1428، وحيد خراساني
  .)184ص، 4 ج، 1408

از آنجا كه بين خوردن داروي اشتباهي و به تبع آن تضعيف قواي بـدني بـا بـروز و    
بايـد در  ، وجود ندارد تفاوتي، شود تضعيف قواي بدن مي باعثظهور بيماري حادي كه 
جايي كه عامل بيروني به ضميمه ؛ ولي نسبي جاني شدمسئوليت  ما نحن فيه نيز قائل به

و يا مشابه فرع ديگري است كه  مذكورمورد مشابه فرع  شود نيز مي  مرگ باعث جنايت
به او  ،را مورد حمله قرار داده عليه مجنيحيواني ، هرگاه پس از جنايت اوليه آن براساس

جـاني  ، در اثر جنايت و صدمه حيوان فـوت كنـد   عليه مجنيصدمه برساند و پس از آن 
 علامـه /  22ص، 7 ج، 1387 ،طوسـي  :ر.ك( ضامن نيمي از ديه نفس خواهـد بـود   فقط

، 1413، شـهيد ثـاني  /  183ص ،4 ج، 1408حلـّي،   محقـق /  587ص ،3 ج، 1420حليّ، 
ــي/  79ص ،15 ج ــق اردبيل ــدي/  388ص، 13 ج، 1403، محق  ،11 ج، 1416، فاضــل هن

، تبريـزي /  11ص ،42 ج، تا] [بي، خوييموسوي /  40ص ،42 ج، 1367، نجفي/  26ص
 حيـوان زدن  صـدمه  و افتـادن از ارتفـاع   ميـان  تفـاوتي از آنجا كه عرف  .)32ص ،1426
. دادحكـم  نسبي جاني مسئوليت  به توان به صورت قطع در ما نحن فيه نيز مي، بيند نمي

عامل دروني يا بيروني جنـايي نيـز بـه جنايـت      ،در مواردي كه پس از جنايت همچنين
 ،بـودن  علـت فـوت  احتمال اينكه اين عوامل از حيث جـزء اخيـر    ؛شود اوليه ضميمه مي

  .نيز وجود دارد جاني شوندمسئوليت  )يا حتي سلب( سبب كاهش
كه در ارتباط با دو پرونده مربوط به شكستگي پـا و   پرسشيبرخي فقها در پاسخ به 

در موردي كه جنايـت انجـام   ، استبه عمل آمده ن اشاره شد ـ  كه در مقدمه به آـ   دنده
، نسبت به اينكـه آيـا ضـارب   ، ت شده استموجب تسهيل مرگ يا تأجيل در فو، گرفته
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ضـامن ديـه    فقـط جنايتش در مرگ و يـا   تأثيريا به ميزان باشد  ميضامن كل ديه نفس 
 ،يرازيمكارم ش ـ( *اند ضمان جاني نسبت به ديه نفس را نپذيرفته ،صدمه و ضرب است

  .)8199، كد 1390، يروحان / 8199، كد 1390

  جنايت در مرگ تأثيرعدم . 2ـ4
 ارتبـاط جنايـت  ، اين فرض كه عامل دروني يا بيروني به وجود آمده پس از جنايـت در 

، اي كه بـه تشـخيص كارشناسـان مـورد وثـوق      به گونه ،نمايد قطع ميرا ) سرايت آن	و(
همان جنايت اوليـه   مسئولدر اين حال جاني ، همان عامل بعدي است فقط علت فوت

، رتيـب هرگـاه شـخص اول   ت بـدين  ؛ضماني نسبت به ديه نفـس نخواهـد داشـت    ،بوده
مـرگ   باعـث  فرود آورد كـه طبـق نظـر اهـل خبـره      عليه مجنيچاقو به بدن با اي  ضربه
يـك هفتـه پـس از جنايـت اوليـه     ؛ ولـي  بين دو هفته تا يك ماه خواهد شد عليه مجني ،
يـا تصـادف   و دچار سكته قلبي يا مغزي بشود يا از ساختماني سـقوط كنـد    عليه مجني
از بروز عامل بيروني يا دروني بميرد و  پسو سه روز ) ا تيري به او اصابت كندي( نمايد

فقط همان سـكته  ، به نظر كارشناس) در روز دهم پس از جنايت اوليه( علت تامه فوت
ضمان جاني اول نسبت به ديه نفس منتفي خواهـد  ، يا سقوط از ارتفاع يا تصادف باشد

از يك فرع فقهي كه با اين بحث . ستمنطبق ا اه فقهااجمالاً بر ديدگ، آنچه بيان شد. بود
بـدين شـرح   فرع مزبور  .توان نظرات فقها را استحصال نمود مي، و نزديك استمرتبط 

بـه  ، را از مچ قطع كند و ديگري او را بكشـد  عليه مجنيهرگاه شخصي دست « :باشد مي
شـخص دوم محسـوب    ،قاتـل ، دليل قطع سرايت جنايت اول و قطع ارتباط آن با فوت

حلـّي،   علامـه  ر.ك:( »خواهـد داشـت  مسـئوليت   نسبت به عضـو  فقطجاني اول  شده،
                                                      

  هاي مزبور بدين شرح است: متن پاسخ *
كـه بـه   از قضيه شخصيه اطلاعي نداريم؛ ولـي در صـورتي   : «ناصر مكارم شيرازياالله العظمي  آيت

تـوان او را ملـزم    تصديق پزشكان آگاه انتساب قتل به شخص مزبور بيش از ده درصد نبوده، نمي
بـودن مـدت،    بـودن و كوتـاه   به پرداخت تمام ديه كرد، بلكه به همان نسبت ملزم است و طولاني

  ».تأثيري در اين امر ندارد
گي دنـده و پـا) هركـدام ديـه     در دو صورت ذكرشده (شكست: «سيدصادق روحانياالله العظمي  آيت  

انـد   خاصي دارند و به واسطه شركت در فوت، مقداري از ديه را بايد بدهند و به هر دو موظـف 
 ».هر دو ضارب
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 62ص، 42ج، 1367، نجفي/  41ص، 11ج، 1416، فاضل هندي/  592ص، 3ج، 1413
، 15ج، 1413، شهيد ثاني/  21ص، 7ج، 1387، طوسي / 516ص، 2ج، تا] [بي ،خميني/ 

ــ22ص، 1410، مــدني كاشــاني/  39ص، 13ج، 1403، محقــق اردبيلــي/  93ص /  23ـ
با توجه به تحليلي كه در ذيل كلام فقهاي متعـرض ايـن    .)377ص، 5ج، 1426، بهجت

 جنـايي  غير توان حكم مزبور را به جايي كه عامل دروني يا بيروني مي، بحث آمده است
  .تعميم داد ،شود قطع سرايت جنايت اول مي باعث

  جنايت بر شخص داراي حيات مستقر .3
در صـورتي كـه   ، وارد آيـد ، هرگاه جنايت بر شخصي كه فاقد سلامتي كامـل اسـت  

قابليت حيات ) هاي سال سال( داراي حيات مستقر بوده و تا زمان نامشخصي عليه مجني
پـيش از ايـراد جنايـت بـه دليـل       عليـه  مجنـي در اين حال چنانچه سلامتي ، داشته باشد
) جنـايي  غيـر  عامـل بيرونـي  ( ارتفاع و ماننـد آن يا سقوط از ) عامل دروني( بيماري وي

زيـرا وجـود    ؛را بايـد ضـامن تمـام ديـه دانسـت      عامل جنايت ،دچار مشكل شده باشد
ها حيات مستقر و قابليت حيـات   خصوصاً اينكه اين زمينه عليه مجنيهاي قبلي در  زمينه

به جاني نخواهـد  عدم استناد قتل ، باعث ،او را در معرض تهديد بالفعل قرار نداده است
. شـود  تلقي مي عليه مجنيفوت ، به عنوان جزء اخير به خصوص آنكه ايراد جنايت ؛بود

خواهد  باعث) جنايي در صحت انتساب قتل غير دروني و بيروني( گونه عوامل لحاظ اين
كـه در   گونـه  همـان در حالي كـه  ، قتل تلقي نشود... پير و، ناتوان، شد قتل افراد مريض

فقها انتساب قتل به جـاني را حتـي نسـبت بـه شـخص      ، بعد خواهيم ديد پرسشپاسخ 
اسـت كـه اگـر طبـق نظـر       روشـن البتـه  . انـد  مريض در شرف مرگ نيز صحيح دانسـته 

بيماري يا تشديد عـوارض  شدن  حاد فقط عليه مجنيعلت فوت ، كارشناسان مورد وثوق
جـاني  ، قطـع شـود   فـوت  اي كه ارتباط جنايت اوليـه بـا   به گونه، سقوط از ارتفاع باشد

نخواهد داشت و همچنين اگر علـت فـوت تشـديد    مسئوليتي  عليه مجنينسبت به نفس 
در اين صورت جـاني بـه    *،بيماري به انضمام جنايت باشدشدن  عوارض سقوط و حاد

                                                      
در چنين مواردي، وضعيت مورد همانند پاسخ پرسـش و فـرض پيشـين خواهـد بـود؛ زيـرا تشـديد         *

 عوارض مانند بروز عوارض جديد است.
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،  يرازيش ـ  ارمك ـمر.ك: ( ضـامن خواهـد بـود    عليـه  مجنـي جنايتش در فوت  تأثيرميزان 
/  5738 سـوال ، 1390 ،يياسـتفتائات قضـا   نـه يگنج ،همـداني  نـوري ، يل ـياردب،  بهجت 

برخي از  نظر،در مقابل اين ). 4149پرسش ، 1390 ،يياستفتائات قضا نهيگنج، اي خامنه
هر دو بـه نسـبت مسـاوي ضـامن     ، فقها معتقدند در صورت انتساب حادثه به دو طرف

 نـه يگنج، گلپايگـاني صـافي  /  536ص، 1 ج، ]تـا  بـي [، فاضل لنكرانير.ك: ( خواهند بود
عامـل جنـايي    در صورتي كه عامل قبليولي )؛ 5470 پرسش، 1390 ،يياستفتائات قضا

 ـدر اين صورت بايد ، باشد د نقـش عامـل قبلـي جنـايي و جنايـت بعـدي در فـوت        دي
مرگ  باعثمان أدر صورتي كه دو جنايت تو، بودهبه چه ميزاني  عليه مجني عليـه  مجنـي 

خواهنـد  مسئوليت  عليه مجنيشان در فوت تأثيربه ميزان  مرتكباناز هريك ، شده باشند
از جنايت  پيش عليه مجنيبودن  مجروح( رغم وجود عامل بيروني جنايي بهداشت و اگر 

عامـل همـان جنايـت بـه     ، فوت در زمان حال فقط به جنايت اخير مستند باشـد  ،)فعلي
 جنايـت قبلـي  ، جنايت جديد از سرايت پيشتنهايي ضامن ديه نفس خواهد بود و اگر 

كه طبق نظر  اي گونهبه ، شود عليه مجنيمرگ  ، باعثتشديد شده) عامل بيروني جنايي(
 فقـط  عامل جنايت بعـدي  در اين صورت، مرگ فقط به همان عامل مستند باشد، خبره

  .ضماني نسبت به ديه نفس نخواهد داشت ،ضامن ديه جنايت خود بوده

  مرگجنايت بر شخص در شرف . 4
چهـارم نيـز روشـن     پرسـش پاسـخ  ، سوم گذشت پرسشبا عنايت به آنچه در پاسخ 

قابليـت حيـات    هرچنـد ، شخص داراي حيات مسـتقر ، زيرا از لحاظ احكام ؛ شود مي
امكان حيات براي چند هفتـه يـا چنـد مـاه را      فقط بلكه ،براي مدت طولاني نداشته

ديـدگاه   براساسو از اين رو  مانند شخصي است كه قابليت حيات دارد، داشته باشد
، فاضل هنـدي /  593ص، 3ج، 1413همو، /  197ص، 2ج، 1410حلّي،  علامه( فقها

 205ص ،28ج، 1413، سـبزواري /  58ص، 42ج، 1367، نجفي/  440ص، 11ج، 1416
جنايت بر شخص  ،)398ص، 13ج، 1403، محقق اردبيلي/  55ص، 1426، تبريزي/ 

مرتكـب بـه    ،همانند جنايت بر شخص سـالم بـوده  مريضِ مشرف به فوت و قتل او 
  .ديه محكوم خواهد شد
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  جنايت بر شخص فاقد حيات مستقر. 5
مرگ شخصي شود كه به دليل بيماري يا سقوط از ارتفـاع و  باعث  هرگاه جنايت وارده

او  رمـق  آخـرين  فقـط در حال مرگ بوده و  ،بر او وارد شده است تر پيشيا جنايتي كه 
كب فقط ضامن ديه جنايت مرت در اين صورت ،)باشد حيات مستقر ميفاقد ( باقي است
، 1403، محقق اردبيلي ر.ك:( مطابق با فتاوي فقهاست، آنچه بيان شد *.باشد بر ميت مي

 / 515ص، 2ج تــا]، [بــي، خمينــي/  92ص، 15ج، 1413، شــهيد ثــاني/  398ص، 13ج
، 4ج، 1408حلـّي،   محقق/  464ص، 2ج، 1406، براج ابن/  19ص، 7ج، 1387، طوسي

  .)41ص، 11ج، 1416، فاضل هندي/  432ص، 5ج، 1420حليّ،  علامه/  186ص
كه هرگاه پس از ايراد  رسد در پايان اين بحث يادآوري اين نكته ضروري به نظر مي

 ،بهبودي يابد و سپس در اثر عارضه يا جنايـت ديگـري فـوت كنـد     عليه مجني، جنايت
مطـابق  ، توان عامل جنايت اوليه را كه اثر جنايتش زايل شده و بهبودي يافته اسـت  نمي

، شـهيد ثـاني  /  432ص، 5ج، 1420حلـّي،   علامـه  ر.ك:( شـناخت  مسـئول  فتواي فقها
/  20ص، 7ج، 1387، طوســي / 516ص، 2ج تــا]، [بــي، خمينــي/  94ص، 15ج، 1413
، 1413، سـبزواري /  22ص، 42ج، تا] [بي، خوييموسوي /  59ص، 42ج، 1367، نجفي

  .)378ص، 5ج، 1426، بهجت/  204ص، 28ج

  سال بررسي امكان استناد فوت به جنايت پس از گذشت يك. 6
در  ،وفات يابـد  ،پس از ايراد صدمه) ده يا بيست سال( هاي طولاني سال عليه مجنيهرگاه 

 مسـئله فقهـايي كـه بـه ايـن      ميان، اينكه آيا امكان استناد فوت به جاني وجود دارد يا خير
آيد كه اگر  از فتاوي برخي فقها چنين به دست مي. اختلاف ديدگاه وجود دارد، اند پرداخته
فـوت  ، به سبب جنايتي كه به او وارد شـده  حتي پس از گذشت بيست سال نيز عليه مجني
  ذيل:در پاسخ به پرسش  گلپايگانيمرحوم . جاني ملزم به پرداخت ديه نفس است، كند

كـه در   بهبود يافتـه اسـت  يك نفر پاي شخصي را شكسته و همان زمان  پيشسال  26
 1399گونه ناراحتي از ناحيه زخم نداشـته و در زمسـتان    سال بعد از آن هيچ 24مدت 

                                                      
عليه را در حكم مذبوح قرار داده باشد، عامل همان جنايـت، قاتـل    قبلي، مجنيدر صورتي كه جنايت  *

شناخته شده و مرتكب جنايت بعدي به عنـوان شخصـي كـه بـر ميـت جنايـت وارد سـاخته اسـت،         
 مسئوليت خواهد داشت.
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 ،بود پيشسال  26مريض گرديد و در ضمن جاي زخم پاي ايشان كه  ،شخص مجروح
ادعـاي ديـه از    احال ورثـه متوف ـ ، ورم كرده و چركي شده و پس از چند ماه فوت كرد

  .مستدعي است نظر مباركتان را مرقوم فرماييد دارند. را پيشسال  26ضارب 
  :اند بيان داشته

ضـارب   ،سـت ص مذكور مستند به شكستگي پاي اواگر شرعاً ثابت شود كه فوت شخ
ديه قتل بـر   ،مستند به شكستگي پاي او نباشدضامن ديه قتل است و اگر مرگ شخص 

ديه شكستگي پا بر عهـده ضـارب اسـت و تشـخيص موضـوع و       !بلي. ضارب نيست
  .)223 پرسش، 288ص، 3ج، 1372، گلپايگاني( حدود آن با تشخيص خبره عادل است

 در مواردي كه فاصله زماني بين جنايت و وقوع مرگ برخي فقها ،در مقابل اين نظر
در همين رابطه مقام معظم رهبـري در  . اند در صحت انتساب ترديد نموده، باشدطولاني 
  پرسش ذيل:پاسخ به 

شمسـي   1358مرداد ماه سال  24در تاريخ ...  رساند كه فردي به نام به استحضار مي
به علت اصابت گلوله به نحو عمدي در قسمت نخاع و در نتيجه قطع آن دچار فلـج  

بيش از هشـت  ( شمسي 1366ر تاريخ بيستم اسفند ماه سال اندام تحتاني گرديد و د
متهم اكنون در زندان و اوليـاي   .به علت ناراحتي كليوي فوت نموده است) سال بعد

خواهان قصاص وي هستند و از پزشكان متخصـص در خصـوص علـت مـرگ      ،دم
اند رابطه غيرمستقيم بين اصابت گلوله و مـرگ وجـود    كسب نظر شده و اعلام داشته

خواهشمند است اعلام فرماييد كه با فـرض ثبـوت اتهـام تيرانـدازي از ناحيـه      . دارد
شود متهم را بـه اتهـام قتـل     و مي؟ شرايط قصاص مشاراليه وجود دارد يا خير ،متهم

  ؟عمد قصاص نمود
  :اند بيان داشته

مجرد فوت ناشي از ناراحتي كليوي مسبوق به اصابت گلوله عمدي موجـب ثبـوت حـق    
مگر آنكه ثابت نمايند كه موت مصدوم مستند فقط بـه اصـابت گلولـه و    ، نيستقصاص 

و با توجه به فاصله زماني بين زمان اصـابت گلولـه    سرايت جنايت ناشي از آن بوده است
ميت با ضـارب   احتياط در مصالحه اولياي .اثبات مطلب مشكل است ،و زمان تحقق فوت
  ).4222پرسش ، 1390 ،ييستفتائات قضاا نهيگنجاي،  خامنه ( *در اين باره است

                                                      
د ها پيش به وقـوع پيوسـته، وجـو    له، امكان عقلي استناد فوت به جنايتي كه سال براساس فتواي معظم *

 اند. دارد؛ ولي از آنجا كه اثبات چنين امري در خارج مشكل است، احتياط در مصالحه طرفين ديده
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ليت شخصـي كـه   ئومس ـ بارهدر پرسشيكي ديگر از مراجع معاصر در پاسخ به اين 
  :دارد بيان مي، بيماري ايدز را به ديگري سرايت داده

دادن عمـدي آن   انتقـال ، نزد اينجانب، با توجه به عدم اثبات كشندگي نوعي اين بيماري
، اليه به سـبب بيمـاري فـوت كنـد     منتقل ،مدت نسبتاً كوتاهاگر به قصد قتل باشد و در 

اليـه بـه    منتقـل  ،ولي در مدت نسبتاً كوتاه ؛قصاص است و اگر قصد قتل نباشدمستحق 
اگـر فـوت بـه سـبب      باشد و در هر دو صورت ضامن ديه مي، سبب بيماري فوت كند

امـا  ، ري باشـد ضامن مخارج بيماري است و اگر فوت به سبب اين بيما ،بيماري نباشد
بـه نحـوي كـه تشـكيك در      ،بيمار پس از مدت بسيار طولاني مثلاً چند سال فوت كند

مثل كسي كه صدمه مثلاً بر ( اين شخص بشود و بگويند عمر فرد كوتاه شدهبودن  قاتل
كرد و حالا هشـت سـال عمـر     ده سال عمر مي ،شد عضو او وارد شده كه اگر وارد نمي

دوران مريضي كه وضع مـرگ   شود و در هاست و بايد مصالحمحل تأمل  مسئله ،)كرده
ولي جمـع بـين    ؛فعلاً مخارج معالجه متعارف را بپردازدكننده  منتقل، او مشخص نيست

مربـوط بـه فـرض    ، آنچه گفته شد .قصاص يا ديه قتل و مخارج معالجه صحيح نيست
به حسـب مـوارد    مسئلهاست اليه ممكن  لتقاليه است و اما در فرض علم من جهل منتقل
  ).179 پرسش ،1390، اردبيلي يموسو( فرق كند
بيسـت   مـثلاً ( پـيش هـا   نمودن فوت به جنايتي كه سـال مستند رسد اساساً به نظر مي

 ؛ ولـي امري ممكـن اسـت  ، علمي و عقلي هرچند از جهت، به وقوع پيوسته) پيش سال
  :زيرا ؛متعسر استامري مشكل و ، و بلكه عقلاً عرفاً ،ترتيب اثردادن به آن عملاً

با توجه به پيچيدگي بدن انسـان و خصوصـيات جسـماني اشـخاص و وجـود       اولاً،
، امراض دروني نهفته و پنهان كه گاه بر خبرگان و متخصصان نيـز مخفـي و ناپيداسـت   

امري مشكل و نامعقول ، ها از وقوع آن گذشته دادن قطعي فوت به جنايتي كه سال نسبت
عوامل پنهان و ناپيدايي باشد كه در طول زمـان   عليه مجنيبسا علت فوت  زيرا چه ؛است

 نه زاييده جنايـت و نـه مـرتبط بـا آن    ، ثرِ در فوتؤبه وجود آمده باشد كه اين عوامل م
دانست كه استناد  عليه مجنيتوان جاني را مسئول مرگ  زماني مي ،به عبارت ديگر است؛

بدن و امـور پنهـان   هاي  ري با توجه به پيچيدگيفوت به جنايت احراز شود كه چنين ام
  *.ها ممكن نيست آن پس از سال

                                                      
* عليه  ممكن است گفته شود در محدوده زماني يك سال نيز شايد تأثير عوامل پنهاني در بدن مجني
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، عـرف ، جنايت طـولاني و درازمـدت باشـد   گذاري  تأثيردر مواردي كه  اصولاً ثانياً،
ر صحت چنـين انتسـابي   كند يا د يكن تلقي مي ن لمرتباط جنايت با نتيجه حاصله را كأا

اش تحليل رفته  اثر تصادفي به تدريج قواي بدني اگر شخصي در كند؛ بنابراين ترديد مي
شـدن   كم در قاتل شمرده داند و يا دست راننده ضارب را قاتل نمي، و ده سال بعد بميرد
نتيجه همـان تصـادف    از لحاظ پزشكي مرگ مصدومهرچند  ؛نگرد او به ديده ترديد مي

، واقـع شـده   پـيش هـا   همچنين اگر شخصي در اثر نزاعـي كـه سـال   . باشد پيشها  سال
ملاحظـه   ،چنانچه به عرف مراجعـه كنـيم   ،ها پس از آن فوت كند مضروب گردد و سال

رغم اينكه ممكن است عرف مرگ اين شخص را ناشي از همان به شود كه در اينجا  مي
 پـيش صدمات نزاع بداند و بگويد مضروب به دليل صدمات وارده در نزاع چنـد سـال   

، ا قاتل شمرده و بگويد ضارب اين شخص را كشتدر اينكه ضارب ر؛ ولي فوت كرده
عملي كه  ميان ،علت اين امر آن است كه در نگاه و داوري عرف ظاهراً. نمايد ترديد مي

تفـاوت   ،شـود  استناد قتل به ديگري مي باعثشود با عملي كه  عمر ميشدن  كوتاه باعث
 كنـد  آويز مي قعرف عمل شخصي را كه خود را حلكه است  دليلبه همين  ؛وجود دارد

عمل شخصي كـه بـه    ؛ وليداند خودكشي ميـ   زمان فعل با نتيجهبودن  به علت كوتاهـ 

                                                                                                                             
را بـه   باعث مرگ او شده باشد؛ بنابراين در آنجا نيز نبايـد بـه دليـل وجـود ايـن احتمـال، فـوت       

عليه مستند ساخت. در پاسخ به اين ايراد بايد گفت هرچند ايراد مذكور اجمالاً صحيح است؛  مجني
ولي ميان اين دو مورد (انتساب فوت به جنايت در قبل و بعد از يك سـال) از دو جهـت تفـاوت    

پـيش از   عليه چنانچه تـا  وجود دارد: نخست اينكه مطابق رواياتي كه بيان خواهد شد، فوت مجني
يك سال واقع شده باشد، به جاني منتسب است و اگر پس از اين مدت باشد، بـه جـاني منتسـب    
نيست؛ بنابراين شارع در اين مورد خود به جعل يك اماره قانوني اقدام نموده است، ماننـد قاعـده   

محـدوده  عليـه در   گذاري عوامل پنهاني در فوت مجنـي  فراش و...؛ ديگر آنكه هرچند احتمال تأثير
پوشي اسـت،   يك سال نيز وجود دارد؛ ولي اين احتمال به مراتب كمتر و به همين دليل قابل چشم

شود؛ به بيـان ديگـر هرچـه فاصـله      بر خلاف مواردي كه فاصله جنايت با تحقق نتيجه طولاني مي
تر فوت با جنايت كمتر باشد، احتمال دخالت عوامل پنهان در فوت كمتر و هرچه اين فاصـله بيش ـ 

باشد، اين احتمال بيشتر است؛ بنابراين نبايد استناد فوت به جنايت در محدوده يك سال را همانند 
توان احتمال تأثير عوامل  استناد فوت به جنايت پس از زمان طولاني دانست. بدين ترتيب عرفاً مي

ر فوت احراز را در فواصل كوتاه پس از جنايت ناديده انگاشت، مگر آنكه دخالت عوامل پنهاني د
شود؛ ولي اينكه چرا زمان يك سال براي اين منظور در نظر گرفته شده، براساس برداشتي است كه 

 از روايات به دست آمده است.
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اسـتعمال مـواد   ( فاصله افعالبودن  به علت طولانيـ   دارد رااعتياد آور  مواد افيوني مرگ
راننـده وسـيله   ، در داوري عرف كه چنانهم ؛داند نمي خودكشيبا تحقق مرگ ـ  ) افيوني
قاتـل شـمرده   ، كند هرگاه شخص مصدوم در مدت كوتاهي از زمان تصادف فوت  نقليه
  .شود قاتل شمرده نمي، پس از تصادف فوت نمايدها  اگر مضروب سال ؛ وليشود مي

 كـرده،  تأسـيس  قانوني در اين بـاره اي  ناگزير بايد اماره، گفته به مطلب پيش توجهبا 
قابليت استناد فـوت بـه   ، دوده آن زمانزماني متعارف در نظر گرفت كه در خارج از مح

توان به معياري در  مي مل و دقت نظر در برخي رواياتبا تأ. جنايت وجود نداشته باشد
در محـدوده آن  جنايـت فقـط   دست يافت و زمان معقولي را در نظر گرفت كه  بارهاين 

حمزه ابـو  روايـت ، عبيده حـذاء  ابيصحيحه  روايت. قابليت استناد به جاني را داشته باشد
 از جمله رواياتي است كه، و رواياتي كه در باب بهبودي برخي جنايات وارد شده ثمالي
 پيشها  امكان استناد فوت به جنايتي كه سال بارهاي در به ضابطهآنها  مل درأتوان با ت مي

  .دست يافت، از آن به وقوع پيوسته

  حذاء هعبيد روايت ابي. 6ـ1
  :در روايت مزبور آمده است

ه   جعفرَء قاَلَ سألَتْ أبَادةَ الحْذَّايعب يعنْ أبَِ...  عنْ رجلٍ ضرَبَ رجلاً بعِمود فسُطاَط علىَ رأسْـ
ح َافهَةً فأَجداحةً وْةُ إلِىَضرَبْالضَّرب َلتصفقَـَالَ إنِْ     تَّى و قلْـُهع بَاغِ فـَذهمـالد  انَ المْضـْروُب  ك

 ـ يما بينتْظَرَُ بهِ سنةًَ فإَنِْ مات فيلَ لهَ فإَنَِّه يعقلُ ما قاَلَ و لاَ ما قيقلُ منهْا الصلاَةَ و لاَعيلاَ ب و نَ ينـَه
ُنةَِ أقيالسَإنِْ لم و هِضاَرب ِبه ي دف تيما بيمب و َينهَلم نةَِ وإلَِي نَ الس ِيرجْع هالد هِضاَرب ِأغُرْم ُقلْهـع  ةَ ي

يف هْقلابِ عَذهل هالباقراز امام  ...: م عمـود  ( حكم مرده كـه بـا عمـود آهنـين     پرسيدم از
پس ضربه سر را شـكافته تـا   . يك ضربه وارد ساخته است، بر سر شخص ديگري) خيمه

اگـر  : مـام فرمودنـد  ا. به مغز رسيده است كه در اثر آن عقل مضروب زايـل گشـته اسـت   
گويد و چـه بـه او    فهمد كه چه مي مضروب قادر به تشخيص اوقات نمازها نيست و نمي

كـه در طـول سـال     يدر صـورت  .بايـد صـبر شـود    يك سالدر اين صورت تا ، گويند مي
و عقـل   مضروب نميـرد  يك سالشود و اگر در طي  ضارب قصاص مي، بميرد عليه مجني

شـيخ  ( صورت ضارب بايد ديه زوال عقـل را از امـوالش بپـردازد   در اين ، او نيز برنگردد
  .)131ص، 4ج، 1413، صدوق / 325ص، 7ج ،1407، كليني
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، 1406، مجلسـي اول ( مستفاد از اين روايت كه داراي سـند صـحيح و معتبـر بـوده    
و مضمون آن نيـز در ايـن بخـش    ) 92ص، 24ج ، 1404، مجلسي دوم/  386ص، 10ج

از  پـس  يـك سـال  تـا فاصـله   فقـط   آن است كه اگر فـوت ، گرفتهمورد عمل فقها قرار 
ضارب قصاص رو، قابليت استناد به ضارب را داشته و از اين  ،جنايت محقق شده باشد

از زمان جنايت و ايراد ضربه  يك سالاز گذشت  پس عليه مجني؛ ولي اگر فوت شود مي
ديـه   فقـط ضـارب بايـد    ديگر مستند به ضارب نخواهد بود و به همين دليل نيـز ، باشد

دليـل ثبـوت قصـاص در صـورت فـوت      . را بپـردازد ) ديـه عقـل  ( جنايت مادون نفس
آن  ،در صورت فوت مضروب پس از پايان سال مضروب در طول سال و عدم ثبوت آن

و مـرگ او پـس از   گردد  مستند ميبه ضارب  يك سالاز  ت مضروب پيشاست كه فو
مسـئوليت   نسبت به زوال عقـل  فقطجاني  ،واز اين ر ؛به ضارب مستند نيست يك سال

در ديـه بـا    بايـد ديه يا قصاص طـرف  ، در حالي كه اگر فوت به جاني مستند بود، دارد
 يك سـال از  پسظهور روشني دارد در اينكه  ،اين روايت. كرد تداخل مي قصاص نفس

يـك  زيرا پذيرش استناد فوت به ضارب پـس از   ؛توان فوت را به جاني مستند كرد نمي
معقـول   ،به عبارت ديگر ؛با عدم مسئوليت او نسبت به ضمان نفس در تضاد است ،سال

رغم اينكه نتيجه و فوت به ضارب مسـتند بـوده و   به  نيست چنين فرض كنيم كه امام
 ،مسئوليت قتل را از دوش وي برداشته است و به بيان ديگـر ، در واقع ضارب قاتل بوده

بلكه تحليل درست از اين حكـم آن   ،قاتل ندانسته است او را، جانيبودن  با فرض قاتل
استناد قتل به ضـربه را پـس   ، در چنين مواردي با جعل يك اماره قانوني است كه امام

 به همين دليـل ضارب را ملغي و بودن  كرده است و فرض قاتل  نفي يك سالاز گذشت 
  .مسئوليت قتل را متوجه وي ندانسته است

، اخل ديه جناياتي كه با يك ضربه بـه وجـود آمـده اسـت    هرچند نسبت به بحث تد
 ؛ ولـي )588ص، 2ج، تـا]  [بـي ، خمينـي  ر.ك:( مورد اعـراض فقهاسـت   عبيده ابيروايت 
ي از فقهـا اعتمـاد   بسـيار ، شـود   مـي مربوط  يك سالبه انتظار كه  آن ي ازبه بخشنسبت 

، 1410، ادريـس  ابـن /  771ص، 1400، طوسـي  ر.ك:( اند آن حكم داده براساسكرده و 
، 43 ج ،1367، نجفـي /  594ص، 1405، هذلي/  508ص، 1416، كيدري/  396ص، 3 ج

/  550ص ،4 ج، 1414، شــــهيد ثــــاني/  550ص، 4 ج،  1414، شــــهيد اول/  295ص
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 ،عـاملي  / 408ص، 11 ج، 1416، فاضـل هنـدي  /  429ص، 14 ج ،1403، اردبيلي محقق
ــا] [بــي ، 6 ج ،1405، خوانســاري/  501ص، 16 ج ،1418، طباطبــايي/   460ص، 10 ج، ت
 ادريـس  ابن براج و ابن ،طوسي كند كه تصريح مي الافهام مسالكنيز در  شهيد ثاني .)254ص

بلكه از شهيد نقل شده است  ،اند عمل كرده يك سالبه مضمون روايت نسبت به انتظار 
اسـت كـه   اين حكم به دليل روايـت صـحيحي   ...  مخالفي نيافته است ،كه در اين حكم

متوقف و مـردد نشـده    مسئلهكسي در اين  محققو  علامهغير از  ،اين رو از ؛وجود دارد
/  429ص، 14 ج، 1403، محقـق اردبيلـي  /   446ص ،15 ج، 1413علامـه حلـّي،   ( است
  .)295ص، 43 ، ج1367، نجفي

دليل حاكم در موضوع روايات ديگر و روايات مشابه به عنوان  عبيده حذاء ابيروايت 
ايراد جنايت با تحقـق نتيجـه    ميانوجود فاصله زماني ، اطلاق روايات ديگر براساسكه 
عنـوان  ( تصرف كرده و با تضييق دايره موضوع ،ي در استناد فوت به جنايت نداردتأثير
را  يـك سـال  قتل مستند به ضربه پس از گذشـت   ،عدم قرار داده هآن را نازل منزل) قتل
  .اندد قتل نمي و ادعائاً تعبداً

  . روايت ابوحمزه ثمالي6ـ2
 عبيده حـذاء ابوداراي مضموني مشابه با روايت كه  باقراز امام  حمزه ثماليابودر روايت 

  :مده استآچنين  باشد، مي
رجلٍ ضَـربَ   يما تقَُولُ ف كقَالَ قُلتْ لهَ جعلتْ فدا جعفرٍَ يعنْ أبَِ يحمزَةَ الثُّمال يعنْ أبَِ.. .

 هَفأَم طَاطفُس ودملٍ بِعجر ْأسيرنلَ يعقَالَ ع ُقْلهع بيذَهالد شرََةَ أَيهع اشع فإَنَِّه ْـةُ قُلت  امٍ ي
ه   يبمِا فةُ يةَ قَالَ لَا قَد مضتَ الديأْخُذَ الديلهَ أَنْ  ه عقْلهُ أَيثرََ فرَجَع إِلَكأَو أقَلََّ أَو أَ ها قُلْـت فإَنَِّـ

قْتُلُـوه  يقَالَ إِنْ أَرادوا أَنْ  د أَنْ نقَْتلَُ الرَّجلَ الضَّاربِينِ أَو ثَلَاثَةٍ قَالَ أصَحابه نرُِيمات بعد شَهرَ
  . هايةُ بمِا فيقْتُلُوه و مضتَ الديس لَهم أَنْ ينَ سنَةٍ فإَِذاَ مضتَ السنَةُ فَلَينَهم و بيةَ ما بيرُدوا الدي
شود كه با عمودي بـر سـر ديگـري     ميپرسيده از حكم شخصي ، روايت مزبور براساس

بايد ديه  :فرمايند در پاسخ مي امام .شود اي كه عقل مضروب زايل مي به گونه ؛كوبد مي
از گذشت دو ماه يا سـه مـاه    وب پسشود اگر مضر پرسيده مياز امام ...  .پرداخت شود

 يشـان ا؟ چـه بايـد كـرد    ،فوت كند و اولياي دم مقتـول مطالبـه قصـاص داشـته باشـند     
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) اگـر ديـه گرفتـه باشـند    ( بايد ديه را ،خواهان قصاص باشند ،اگر اولياي دم: فرمايند مي
 حق قصاص قاتل را ندارنـد  ،از وقوع جنايت گذشته باشد يك سالپس اگر  ؛برگردانند

  .)252ص، 10ج، 1407، شيخ طوسي(
بـه دليـل   ( ربيـع  بـن  محمدسند اين روايت به دليل وجود افرادي مانند  دربارههرچند 

، ه اسـناد آن لدر سلس ـ) بـودنش  ليل شبهه واقفـي به د( جبله بن عبدااللهو ) يوبودن  مجهول
، خــوييموســوي /  540ص، 16ج، 1406، مجلســي دوم( داراي ضــعف ســندي اســت

، 14ج، 1403، محقـق اردبيلـي  /  263ص، 1408، مدني كاشاني/  431ص ،42ج، تا] [بي
. توانـد مـورد توجـه قـرار گيـرد      مي عبيده حذاءابويد روايت ؛ ولي به عنوان مؤ)429ص

چنانچه جنايتي بر شخصي وارد شود و عقل مضـروب زايـل گـردد و     ،روايت براساس
اوليـاي دم مقتـول در دو وضـعيت     ،بميرد عليه مجني ،)از آن يا پيش( ديه گرفتنپس از 
  :دو حق متفاوت خواهند داشت، متفاوت

را   در صـورتي كـه جـاني ديـه    ، باشـد  يك سالفاصله فوت و ضربه كمتر از اگر  .1
تواننـد قاتـل    مي، گرداندند را به جاني باز اولياي دم پس از اينكه آن، پرداخت كرده باشد

بـه طريـق   ، است كه اگر ديه پرداخت نشده باشد روشناين حالت در . را قصاص كنند
  .اولي حق قصاص ثابت خواهد شد

در صورتي كه ديـه پرداخـت   ، باشد يك سالفاصله فوت و ضربه بيش از  اگر .2
 ظـاهراً . اولياي دم حق قصاص قاتل را ندارند و همان ديه عقل ثابت است ،شده باشد

جاني وجود ندارد آن اسـت  ديگر امكان قصاص  يك سالعلت اينكه پس از گذشت 
ممكن است گفته شـود  . توان فوت را به ضارب منتسب نمود نمي يك سالكه پس از 

امكـان   ، پـس علت عدم ثبوت قصاص در فرض اخير آن است كه ديه پرداخت شـده 
اي كـه پرداخـت    ديـه  اولاً،زيـرا   ؛اين سخن مخدوش است ؛ وليقصاص وجود ندارد

 مقـدار ايـن دو بـا يكـديگر    هرچنـد   ؛و نه نفـس  است) عقل( بابت ديه منفعت ،شده
در فرض اول نيز ديه  ،باشد اگر علت سقوط قصاص پرداخت ديه ثانياً، ؛مساوي باشد

نبايد در آن فرض نيز راهي بـراي بازگردانـدن ديـه و     ،اين رو  پرداخت شده بود و از
  .داشت ثبوت حق قصاص وجود مي

يك نسبت به ضابطه  باشد؛ ولي ميهرچند اين روايت از حيث سندي داراي ضعف 
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روايـت مـورد عمـل اصـحاب      اسـت  ـ  تصـريح نمـوده   شهيد اولكه  گونه همان ـ  سال
، 1414 ،عـاملي ( شـود  جبران مـي  و از اين جهت نيز ضعف آن با عمل مشهور باشد مي
  .)312ص، 26ج، 1414، روحاني/  408ص، 11ج، 1416، فاضل هندي/  550ص، 4ج

ضابطه عدم صحت استناد در صورت تحقق فوت پـس از   ممكن است گفته شود
تحقق فوت به دليـل  ، در صورتي است كه طبق نظر كارشناس مورد وثوق، يك سال

اگر كارشناس به صـورت قطعـي فـوت را مسـتند بـه       گرنهو ،مشخص نباشد، ضربه
 نمـود مسـتند  بـه ضـارب   و قتـل را   بايد از نظر كارشناس تبعيت نمود، ضربه نمايد

ــب  ر.ك:( ــخن .)254ص، 29 ج، 1413، زواريس ــن س ــد  اي ــل داردهرچن ــاي تأم ، ج
و  **مسـتمر  *،كـاملاً ملمـوس   گونـه بـه   خصوصاً در مواردي كـه سـرايت جنايـت   

بـه طـور    عليـه  مجنـي وضـعيت  ، معنا كه از زمان ايراد ضربه يندب ،باشد ***مستقيم
 و نـيم  سـال يـك  شود تا اينكه نهايتاً پـس از   هر روز بدتر از روز قبل مي محسوسي

 باشـد،  ميموارد كه سرايت كاملاً ملموس و مستمر  گونه ايندر ، كند فوت مي )مثلاً(
ناگزير بايـد  ، به دليل وجود نص خاص ؛ بنابراينرسد تر به نظر مي وجه اشكال قوي

 برخي از فقهـا  كه چنان ،تن داد تا محذور اجتهاد در مقابل نص» يك سال« به ضابطه
                                                      

رسد حتي در صورت  هاي خفيف و كُند را خارج سازد. به نظر نمي اين قيد براي آن است كه سرايت *
كه به تدريج و در طول سي يا چهل سال باعث مـرگ  عدم التزام به ضابطه يك سال بتوان سرايتي را 

عليه شده، به جاني منتسب نمود؛ زيرا فـرض آنكـه هـر جنـايتي ماننـد قطـع دسـت و پـا و از          مجني
عليه تأثير دارد، ولي شارع جداگانه آنها را مـورد توجـه    بردن كليه در درازمدت بر سلامتي مجني ميان

 .قرار نداده است
اي ادامه داشـته باشـد، نـه آنكـه      بودن آن است كه جنايت بدون وقفه قابل ملاحظه مقصود از مستمر **

عليه و سلامتي او مجدداً پس از چند سال عوارض جنايت ظهور كـرده، باعـث    پس از بهبودي مجني
عليه شود. در چنين مواردي انتساب فوت به جاني بـدون اشـكال نيسـت؛ زيـرا احتمـال       مرگ مجني

 در بازگشت عوارض جنايت، احتمالي قابل توجه است. دخالت عوامل ديگر
*** مستقيمي با جنايت دارد؛ مـثلاً جـاني    شود، ارتباط غير عليه وارد مي برخي از صدماتي كه بر مجني

كنـد. در   عليه به سبب كوري در چـاهي سـقوط كـرده، فـوت مـي      كند و مجني چشم كسي را كور مي
كرد؛ ولي اين  شد، به چاه سقوط نمي ث نابينايي آن شخص نميگونه موارد هرچند اگر جنايت باع اين

اي را غير از ضمان جنايـت اوليـه بـه دنبـال نـدارد.       مستقيم جنايت، ضمان جداگانه آثار و تبعات غير
اين اساس، در برخي نظرات پزشكي قانوني كه براساس آن نيز حكم صـادر شـده، آثـار و تبعـات     	بر

 ست.غيرمستقيم جنايت ملحوظ شده ا
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ــرده  ــاره ك ــدان اش ــد ب ــهيد اول( ان ــي/  550ص، 4ج، 1414، ش ، 43ج، 1367، نجف
كند كه با وجود شـبهه   احتياط در دماء ايجاب مي همچنين .به وجود نيايد)، 295ص

كـه قصـاص نفـس را سـاقط     شبهه منبعث از روايت ضـعيفي باشـد ـ    ـ هرچند اين 
لـزوم عمـل بـه مفـاد دو      مقتضاي اصل برائـت در مبحـث ديـات    كه چنانهم ،بدانيم
زيرا با وجود دو روايتي كه مفاد آن انتساب قتـل   ؛كند گفته را تقويت مي پيش روايت

اگر شك كنيم موضوع اين ، كند مي از وقوع جنايت رد يك سالبه ضارب را پس از 
استناد قتل است يا اعم از صـورت  نبودن  روايت در صورت جهل به واقع و مشخص

 ا نسـبت بـه مـازاد ديـه جنايـت     بايد ذمـه جـاني ر  ، باشد ميعلم و جهل به انتساب 
  .بري دانست) التفاوت ديه جنايت و قتل مابه(

  يك سالروايات دال بر بهبودي تا . 6ـ3
بهبودي خود  يك سالپس از گذشت  عليه مجنيدر چند روايت وارد شده است كه اگر 

مفاد اين روايـات   براساس. ثابت خواهد شد ديه جنايت به طور كامل، وردرا به دست آ
اي  در حكم عدم بهبودي و يا هديـه  يك سالبهبودي پس از ، كه از نظر خواهد گذشت

ضـارب نخواهـد   مسـئوليت   ي درتـأثير  ،از ايـن رو  ،جديد از سوي خداوند تلقي شده
يـك  ضارب در صورت تحقق فوت پس از مسئوليت  ،اگر در روايت اول و دوم. داشت
تشـديد  ـ   عليـه  مجنـي تحول وضـعيت  شدن  ناديده گرفته ـ به دليل عدم انتساب و  سال
كـاهش  ، يـك سـال  بـا گذشـت    جـاني مسئوليت  طبق اين دسته از روايات نيز، شد نمي
حكم ماقبل تثبيت شده و تحول وضعيت و احوال  ،يك سالزيرا با فرارسيدن  ؛يابد نمي

اين دسته از روايات از اين جهت مشـابه دو  . شود پس از آن ناديده گرفته مي عليه مجني
انگارد  را ناديده مي يك سالپس از  عليه مجنياست كه تغييرات جسماني  پيشينروايت 

  *.مل استأنيز درخور توجه و تدليل و به همين 

                                                      
داننـد كـه    بودن يك سال، در صورتي مـي  نظران عمل، روايات اين دسته را درباره معيار برخي صاحب *

امكان كارشناسي معتبر و اظهارنظر قطعي وجود نداشته باشد (براي اطلاع بيشتر، ر.ك: عليدوسـت و  
 ).431، ماده 1387حسيني، 
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عـادت  ، شـنوايي ، جنايات موجب زوال بينـايي  بارهروايات مربوط به بهبودي كه در
  باشد: دين شرح ميب، اند وارد شدهموي سر و دندان ، ماهيانه
  :كند روايت مي صادقاز امام  خالد بن سليمان .1

 ،بيند نمي ]صدمه ديده و، در اثر جنايت[ كرد چشمش امام در مورد شخصي كه ادعا مي
 ]يا قسـامه [ سوگند، در اين صورت مدعي .شود به او مهلت داده مي يك سال: فرمودند

از امـام سـؤال    .شود ديه به او پرداخت مي، اگر چنين كرد .بيند خورد كه چيزي نمي مي
امـام  ؟ تكليـف چيسـت  ، بينايي او برگـردد ، و دريافت ديه يك سالاگر بعد از  :شود مي
 اي از جانـب خداسـت   بازگشـت بينـايي هديـه و عطيـه     ايـن صـورت  در : فرمايـد  مي

، صـدوق  / 267ص، 10ج، 1407، طوسـي  ر.ك:( ]شـود  ديه مسترد نمـي  ،رو اين از و[
  .)134ص، 4ج، 1413
در ) زيـد  بـن  حمـاد يـا  ( زيـاد  بـن  حمادسند روايت به دليل وجود  برخي دربارههرچند 

، 42ج، تـا]  [بـي ، خـويي موسـوي   ر.ك:( انـد  روايت را تضعيف كـرده ، سلسله اسناد آن
بسياري  ؛ ولي)256ص، 1428، تبريزي/  568ص، 16ج، 1406، مجلسي اول/  441ص

، مجلسـي اول  ر.ك:( انـد  ارزيـابي كـرده   روايت را داراي سند معتبـر  ان،از فقها و محدث
، 1416، فاضـل هنـدي  /  465ص، 10ج، تـا  ، بي يعامل ينيحس/  393ص، 10ج، 1406

محقـق  /  233ص، 1418، فاضل لنكراني/  302ص، 43ج 1367 ،نجفي/  413ص، 11ج
امام در مواردي كه زوال بينايي  ،روايت مزبور براساس .)433ص، 14ج، 1403، اردبيلي

را به عنوان هديه و عطـاي   يك سالبازگشت و بهبودي اين منفعت پس از ، محرز باشد
  .كند ي در ميزان مسئوليت جاني ايجاد نميتأثيرداند كه  جديدي از سوي خداوند مي

  :كند نقل مي صادقدر روايت ديگري از امام  خالد بن سليمان. 2
عليامام 

اي كه شخصي با تكـه اسـتخواني بـر گـوش ديگـري زده بـود و        هدر قضي *
: حكـم كردنـد   گونـه  ايـن ، اش را از دسـت داده اسـت   كرد كه شنوايي مضروب ادعا مي

يـك  در صورتي كـه   .آزموده شودشدن  مضروب زيرنظر گرفته شود و با شيوه غافلگير
 **،شـنود  مـي گـواهي دهنـد كـه او    ، بگذرد و شـنوايي او بـازگردد يـا دو شـاهد     سال

                                                      
 باشد. مربوط مي اي حضرت اميرآيد كه اصل روايت به قضاي از ذيل روايات به دست مي *

در روايت مشخص نشده است كه اگر شنوايي در طول سال بازگردد، چه چيزي بر جاني ثابت  **
شود؛ ارش يا ديه خاصي غير از ديه زوال بينايي؟ فقها مطابق قاعده، در چنـين مـواردي ارش    مي

 اند. را ثابت دانسته
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از  .شـود  كند و پس از آن ديه به او پرداخت مي ياد مي ]يا قسامه[ مضروب سوگند الاو
حكمـش   ،شـنود  مـي  عليـه  مجنياگر بعداً مشخص شد كه  :پرسيده شد عليحضرت 
چيـزي بـر   ، اگـر شـنوايي او را خداونـد بازگردانـده باشـد     : حضرت فرمودند؟ چيست
265ص، 10ج، 1407، طوسي / 323ص، 7ج، 1429، لينيشيخ ك( نيست عليه مجني(.  

 ميـان شـنوايي واقعـاً از    مقصود حضرت از عبارت اخير آن است كه اگر معلوم شود
ـ در ايـن    است كرده رفته ـ نه آنكه شنوايي باقي بوده و مضروب به ناشنوايي تظاهر مي 

 عليـه  مجنـي لازم نيسـت  ، چون بازگشت شنوايي لطفي از جانب خداوند است، صورت
مجلسـي   ر.ك:( روايت مزبور كه داراي سند معتبر اسـت . بازگرداند ،اي را كه گرفته ديه
ــي دوم/  395ص، 10ج، 1406، اول ــوي /  107ص، 24ج، 1404، مجلس ــوييموس ، خ
  .دارد يك سالاز گذشت  دلالت روشني بر عدم رد ديه پس ،)433ص، 42ج، تا] [بي

  :كه در آن آمده است تمام بن  سلمةايت رو. 3
شخصي ديگ آبگوشـتي را بـر روي سـر شخصـي ريخـت كـه بـه سـبب آن موهـاي          

عليمخاصمه خويش نزد حضرت  ]اين دو[ .از بين رفت عليه مجني  بردند و حضرت
در حـالي كـه هنـوز موهـاي سـر       يـك سـال  بعد از  .مهلت تعيين نمودند يك سالنيز 

حضرت حكم به پرداخـت ديـه كامـل نمودنـد    پس  .بازگشتند ،نروييده بود عليه مجني 
، 1413، صـدوق  / 314ص، 7ج، 1429، كلينـي  / 265ص، 10ج، 1407، شيخ طوسـي (
  .)150ص، 4ج

، 10ج، 1406، مجلسـي دوم  ر.ك:( روايت مزبور هرچند داراي ضعف سندي اسـت 
 203ص، 42ج، تـا]  [بي، خوييموسوي /  561ص، 16ج، 1406، مجلسي اول/  431ص

به روشني دلالت دارد بـر اينكـه در نظـر     ؛ ولي)105ص، 14ج، 1403، اردبيليمحقق / 
يك پس از گذشت  ،اهميت نبوده و از اين رو داراي يك سالاز  پسبهبودي  ،حضرت

  .ديه را ثابت دانستند سال
  :گويد مي بصيرابو. 4

 ؛مردي كه بر شكم زن جـواني زده اسـت   فرماييد در مورد چه مي :پرسيدم باقراز امام 
امام  .اش در اثر جنايت از بين رفت اي كه رحم زن آسيب ديده و عادت ماهيانه به گونه
 *،اگـر عـادت زن بـه وضـعيت سـابق برگشـت       .صـبر كننـد   يـك سـال  تـا  : فرمودند

                                                      
ه زن به حالت سابق برگشته، نشده اسـت؛ ولـي از   روايت متعرض حكم اين صورت كه عادت ماهيان *
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 بـردن عـادت   پس از آن به دليـل از بـين   كند و ياد مي ]يا قسامه[ سوگند عليه مجني الاو
، 7ج، 1429 ،شـيخ كلينـي  ( شـود  گرفتـه مـي   به ميزان ثلث ديـه زن از ضـارب   ،ماهيانه

  .)151ص، 4ج، 1413، صدوق / 252ص، 10ج، 1407، طوسي / 315ص
داراي سند معتبـر  ، دارد يك سالداشتن  اين روايت كه دلالت و يا اشعار به موضوعيت

همـو،   / 539ص، 16ج، مجلسـي اول /  433ص، 10ج، 1406، مجلسـي دوم  ر.ك:( است
  .)244ص، تا] [بي، فاضل لنكراني/  312ص، 43ج، 1367، نجفي/  92ص، 24ج، 1404
هنگامي كه : «كند كه حضرت فرمودند روايت مي صادقاز امام  سنان بن عبداالله. 5
ضـارب  ، فتـد پس اگر دندان بي .بايد انتظار كشيد يك سال ،اي به دندان بخورد ضربه
ضـارب بايـد دو ثلـث ديـه     ، ليكن اگر سياه شود و نيفتـد  ؛درهم بپردازد پانصدبايد 

، 10ج، 1407، طوســي / 334ص، 7ج، 1429، شــيخ كلينــي ( »دنــدان را بپــردازد 
، 10ج، 1406، مجلسـي اول  ر.ك:( اين روايت داراي سـندي معتبـر اسـت    .)255ص
ــي دوم/  402ص ــوي /  135ص، 24ج، 1404، مجلس ــوييموس ــي، خ ــا] [ب ، 4ج، ت
پس از جنايـت واقـع    يك سالمستفاد از روايت آنكه اگر افتادن دندان تا  .)367ص
  .قابليت استناد به جاني را خواهد داشت، شود

   نتيجه
ترتيب هرگـاه جنايـت   ين ، بدصحت استناد عرفي جنايت است ،كه معيار ضمان از آنجا
شـده   واقـع جاني ضامن تمام ديـه جنايـت   ، شده به طور كامل به جاني مستند باشد واقع

آمدن نتيجه جنايـت  يا بيروني ديگري نيز در به وجود هرچند عوامل دروني ؛خواهد بود
قسمتي از نتيجه جنايت به  فقطگي داشته باشند و چنانچه كنند يا تسريعساز  حالت زمينه

، بر اين برداشت و اسـتنباط . به همان نسبت بايد او را ضامن دانست، باشدمستند جاني 
  :تب خواهد بوداحكام ذيل متر

وارد شـود و آن   ،مت جسـماني اسـت  جنايت بر شخصـي كـه داراي سـلا   هرگاه . 1
 ؛جاني ضـامن ديـه نفـس خواهـد بـود     ، بر اثر سرايت جنايت فوت كند [فقط]شخص 

                                                                                                                             
شود كه در اين صورت ثلث ديه، ثابت نيست؛ از اين رو، مطـابق قاعـده بايـد     ادامه روايت روشن مي

 ارش پرداخت شود.
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 زيـرا در ايـن   ؛نقش داشته باشند، عوامل ديگري نيز در تسريع اثرگذاري جنايتند هرچ
  .فوت استناد تام به همان جنايت دارد ،صورت

پـس   ؛ وليوارد شود ،جنايت بر شخصي كه داراي سلامت جسماني استهرگاه . 2
در صورتي كـه  ، شودمبتلا شخص مصدوم به عوامل دروني يا بيروني  ،از ورود جنايت

جاني به ميزاني كـه جنـايتش   ، مرگ مصدوم شوند به ضميمه عوامل ديگر باعث جنايت
به تشخيص كارشـناس   بالفعل فوتضامن خواهد بود و اگر علت  داشته، أثيرتدر فوت 

و باشد  ميجاني ضامن ديه نفس  اين صورتدر ، همان جنايت يا عامل بعدي باشد فقط
ايـن  در ، همـان عامـل بعـدي باشـد     فقـط به تشخيص كارشناس  بالفعل فوتاگر علت 
ر عامل بعـدي هـم وجـود    هرچند اگ ؛جاني ضامن ديه همان جنايت اوليه است صورت
  .جنايت قابليت سرايت و مرگ مصدوم را داشت، نداشت

در صـورتي كـه آن   ، وارد آيـد  ،هرگاه جنايت بر شخصي كه فاقد سلامتي اسـت . 3
بسـته بـه اينكـه     اين صورتدر ، شخص قابليت ادامه حيات تا زمان نامشخصي را دارد

امـل ديگـر و يـا اينكـه     مرگ شده باشد يا به ضميمه ع باعثبه تنهايي و بالفعل  جنايت
ضامن بخشي از ، به ترتيب ضامن ديه نفس، مرتكب، نداشته باشدنقشي در فوت بالفعل 

  .خواهد بود) جنايت اوليه( ديه نفس و ضامن ديه مادون نفس
در صـورتي كـه آن   ، وارد آيـد  ،هرگاه جنايت بر شخصي كه فاقد سلامتي اسـت . 4

، داشـته باشـد  ) چند هفتـه يـا چنـد مـاه    ( دامه حيات تا زمان مشخصيشخص قابليت ا
زيرا از لحـاظ حكـم هـر دو انسـان زنـده داراي       ؛است حكمش همانند صورت پيشين

  .شوند حيات مستقر محسوب مي
وارد  ،هرگاه جنايت بر شخصي كه فاقد سلامتي و نيز فاقد حيـات مسـتقر اسـت   . 5
  .ت خواهد بودضامن ديه جنايت بر مي فقطجاني ، آيد

 بـا زمـان تحقـق نتيجـه نهـايي     ) ايـراد صـدمه  ( در مواردي كه فاصله جنايـت . 6
مسـئوليتي  ، جاني نسبت بـه نتيجـه جنايـت   ، باشد يك سالبيش از ) مصدوم  وفات(

  .نخواهد داشت
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